
روزنامه سياسي، ‌اجتماعي‌ و ‌فرهنگي‌صبح ‌ايران
چهار‌شنبه 30  اردیبهشت 1405 -   3 ذی‌الحجه 1447
سال بيست‌و‌هشتم- شماره 7604 - 16 صفحه

قيمت: 10000 تومان

سرمقاله

 آزمون‌هايي 
که از آن شب ارديبهشتي آغاز شد

دقيقاً دو ســال از آن شــب تلخ 
ارديبهشــت‌ماه مي‌گذرد؛ شبي 
که سقوط بالگرد در آذربايجان 
شــرقي، رئيس‌جمهور شــهيد 
آيت‌الله رئيسي و همراهانش را 
به شهادت رســاند. يک ملت تا 
ســحرگاه بيدار ماند، دعا کرد و 
به اميد شــنيدن خبر سلامتي، 
نفس در سينه حبس کرد، اما اين 
شبِ يلداي سخت، با تلخي خبر 

شهادت به پايان رسيد. 
شهادت رئيس‌جمهور مي‌توانست به بحراني سياسي تبديل شود، 
اما استواري نظام جمهوري اسلامي، قوت قانون اساسي و مهم‌تر از 
همه، وجود رکن ولايت‌فقيه، کشور را در خلأ مديريتي فرو نبرد. 
ابتدا سرپرست موقت رياست‌جمهوري تعيين و سپس ظرف کمتر 
از ۵۰ روز انتخاباتي برگزار شد که دولت جديد را بر سر کار آورد. 
بسياري گمان کردند آزمون بزرگ همين بود و ديگر آسودگي فرا 
رسيده است، اما نمي‌دانستند که اين تنها سرآغازي بر دوره‌اي 
از آزمون‌هاي سخت براي ملت ايران و جمهوري اسلامي است.  
در اين دو سال، ايران دو جنگ تحميلي از سوي دو قدرت اتمي 
امريکا و رژيم‌صهيونيستي را از سر گذراند: يکي جنگ دوازده‌روزه 
و ديگري جنگي چهل‌روزه که جمهوري اسلامي پيچيدگي‌هاي 
بي‌سابقه‌اي را تجربه کرد. در دي‌ماه ۱۴۰۴ نيز فتنه‌اي تروريستي 
رخ داد که در آن عوامل دشمن، آشکارا در خيابان‌ها آتش گشودند 
و مردم بي‌گناه و مدافعان امنيت را به شــهادت رســاندند. اما 
سنگين‌ترين آزمون، شهادت قائد امت، حضرت آيت‌الله‌العظمي 

امام سيدعلي خامنه‌اي در اسفندماه ۱۴۰۴ بود. 
اين توالي آزمون‌ها، چيزي جز ســنت الهي نيست. قرآن کريم 
مي‌فرمايد: »أحََسِــبَ النَّاسُ أنَ يتْرَکوا أنَ يقُولـُـوا آمَنَّا وَهُمْ لَ 
َّذِينَ صَدَقُوا  ُ ال َّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ فَليَعْلمََنَّ اللَّ يفْتَنُونَ؛ وَلقََدْ فَتَنَّا ال
وَليَعْلمََنَّ الکْاذِبيِنَ« )آيا مــردم گمان کردند همين‌که بگويند 
ايمان آورديم رها مي‌شوند و آزموده نمي‌شوند؟ بي‌ترديد کساني 
را که پيش از ايشــان بودند آزموديم، تا خداوند راستگويان و 
دروغگويان را معلوم گردانــد(. مؤمنان همواره در معرض ابتلا 
و فتنه بوده‌اند و اين آزمون‌ها، نشانه ايمان ملت ايران و انتظار 

باري‌تعالي از يک جامعه ايماني است. 
امام شهيد درباره امتحانات الهي مي‌فرمايند: »خداي متعال هر 
امتحاني که مي‌کند، يک نمره مي‌دهد. وقتي در يک امتحاني، 
يک کسي، يک جمعيتي، يک ملتي قبول شدند، خداي متعال 
به اينها نمره مي‌دهد؛ نمره اين اســت که اينها را بالا مي‌آورد. 
امتحان‌هاي الهي اين‌جوري است. همين‌طور که اگر در امتحان 
بد عمل کنيم و امتحان را ببازيم، خداي متعال نمره‌ي مردودي 
مي‌دهد و آن مردودي عبارت است از تنزل و انحطاط - انسان 
از آني که بود، بدتر مي‌شــود - در قبولي هم همين‌جور است؛ 
ملت‌ها را بالا مي‌برد. . . . وقتي امتحانِ خوب بدهيد، خدا شما 
، خط انقلاب در  را بالا مي‌برد. امروز خط اسلام، خط ايمان باللَّ
کشور و در ميان ملت، خيلي قوي‌تر، پررنگ‌تر و بالاتر است از 
آنچه که قبل از اين فتنه بود. چــرا؟ چون مردم، خوب امتحان 

دادند. اين، نمره‌ي الهي است«.
جمهوري اسلامي نه‌تنها از بحران سياســي ناشي از شهادت 
رئيس‌جمهور عبور کرد، بلکه از بحران خلأ رهبري نيز سربلند 
بيرون آمد. انتخاب حضرت آيت‌الله امام سيد مجتبي خامنه‌اي 
در يک فرايند متين و قانوني نشــان داد که اين نظام حتي از 
پيچيده‌ترين بحران‌ها، يعني شــهادت ولي‌فقيه نيز مي‌تواند 
باصلابت گذر کند. ملت ايران نيز در همه اين عرصه‌ها سربلند 
 بوده‌اند؛ نشــانه اين ســربلندي، »بعثت خياباني« آنان است؛ 
۸۰ شب حضور مردم در خيابان‌ها که گواه رشد روحي، معنوي 
و انساني ملتي است که از دل فتنه‌ها پاداش پيروزي را گرفته‌اند. 
اما نکته پايانــي آن‌که معناي اين ســربلندي، پايان آزمون‌ها 
نيست. همان ســنت الهي که در قرآن آمده، وعده داده است 
که تا مؤمنان بر ايمان خود اصرار ورزند، آزمون‌هاي تازه‌اي در 
راه خواهد بود. اميد آنکه خداوند ملت ايران و امت اسلامي را از 
آزمايش‌هاي بعدي نيز روسفيد بيرون آورد و پاداش نهايي را که 
ظهور خورشيد ولايت، حضرت ولي‌عصر )ارواحنا فداه( است، 

نصيب بشريت گرداند. 

محمدجواد اخوان
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در گرداب هرمز و باب‌المندب
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از برافروختن دوباره‌ي آتش جنگ عقب نشست. اين‌بار آن را به درخواست »شهباز« گره نزد و از »شيوخ« مايه گذاشت. شش بار تمديد ضرب‌الاجل

شش بار عقب‌نشيني از آستانه‌ي جنگ. اين رقم خام، نخستين نشانه‌ي سقوط ترامپ به درون تراژدي‌اي است که خود طراحي کرد
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مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

جناب  حسین فرزندی
مدیرعامل محترم خبرگزاری دانشجو

   علي علوي
جنگ خودش براي ترامپ کابوسي وحشتناک‌تر از آن چيزي شده است 
که او مي‌خواهد هربار با نام‌آوردن از جنگ ايرانيان را بترســاند! رهبر 
شهيد انقلاب در يکي از آخرين سخنراني‌ها به‌خوبي گفتند که »کسي 
را تهديد کن که از تهديد مي‌ترسد«! اين‌که جنگ دوباره آغاز مي‌شود يا 
نه، چيزي نيست که کسي خودش را استراتژيست بداند و درباره‌ي آن 
نظر قطعي و يقيني بدهد. بايد در همه‌ي اين موارد »احتمالي« سخن 
گفت زيرا سرشت اين پيش‌بيني‌ها احتمالي است و اين‌بار تازه با يک 
ديوانه‌ي پيش‌بيني‌ناپذير روبه‌رو هستيم. اگر بخواهيم بدانيم چرا جنگ 
تمام شد که با آن بفهميم آيا دوباره آغاز مي‌شود يا نه، بايد به ياد بياوريم 
که از مجموع رخدادهاي چهل روز جنگ، »امريکا وقتي جنگ را تمام 
کرد که ايران هواپيمايش را ســرنگون کرد«! و »وقتي جنگ را به لبه 
آتش‌بس برد که هواپيماهايش در اصفهان در آتش سوختند«! ترامپ از 
اين‌که به فهرست مطالباتش از ايران که زماني فقط »غني‌سازي« بود و 
او خودش با خروج از برجام آن را به »450 کيلو اورانيوم 60درصد« ارتقا 
داد، چيز ديگري اضافه شد که »بازکردن تنگه‌هرمز« است، در جنون به 
سر مي‌برد. و قطعاً از اين‌که به اين فهرست »آزادي خلبانان امريکايي« يا 
»نيروهاي ويژه« اضافه شود، در هراس است. با اين‌که فهرست‌ تازه‌اي از 
»کابل‌هاي اينترنت کف تنگه« تا »بستن باب‌المندب« که با انفجارهاي 

ديروز نوعي اخطار گرفت نيز روي ميز است. 
ترامپ براي ششــمين‌بار از برافروختن دوبــاره‌ي آتش جنگ عقب 
نشست. اين‌بار آن را به درخواست »شهباز« گره نزد و از »شيوخ« مايه 
گذاشت، با آن‌که گفته مي‌شود شيوخ، مشوق او به جنگ هستند زيرا 
ترک منطقه از طرف امريکا و باقي‌ماندن حساب ايران و شيوخ، داني که 
چيست و چه مي‌شود! البته شــيوخ هم مثل خود ترامپ بين دوراهي 
مانده‌اند؛ جنگ شود، نابود مي‌شوند، نشود، باز نابود مي‌شوند؛ درست 
مانند آن سرود حماســي که مي‌خواند: »هم فرعونيد، هم نمروديد/ 
يا نابوديد يا نابوديد«! ترامپ هم اگر بجنگد نفت منطقه را از دســت 

مي‌دهد و خيلي چيزهاي ديگر را و اگر نجنگد باز همين! در مقابل ما 
»يا پيروزيم، يا پيروزيم«!

   مرد دیوانه شش‌تایی شد!
شش بار تمديد ضرب‌الاجل؛ شش بار عقب‌نشيني از آستانه‌ي جنگ. 
اين رقم خام، نخستين نشانه‌ي سقوط ترامپ به درون تراژدي‌اي است 
که خود طراحي کرد. او با شعار »تمام‌شدن بازي ايران« پا به کاخ سفيد 
گذاشــت، ولي حالا در موقعيتي قرار دارد که حتي شــيوخ عرب که 
متحدان او در قبل و حين جنگ بودند، به او التماس مي‌کنند: »حمله 
نکن! هزينه‌اش را همه‌ي ما مي‌پردازيم«! شايد هم مي‌گويند: »حمله 

کن! وگرنه هزينه‌اش را ما بايد بپردازيم«!
اما ريشــه‌ي اين منجلاب بســيار عميق‌تر از چند تماس تلفني است. 
سناريوي »مرد ديوانه« که ترامپ آن را از ريچارد نيکسون به ارث برد، بر 
اين فرض استوار است که حريف بايد باور کند تو آن‌قدر غيرقابل‌پيش‌بيني 
و بي‌پروا هستي که هر لحظه ممکن است دست به جنون‌آميزترين اقدام 
بزني. اين تاکتيک در برابر ايران شکست خورده است. ايران »ديوانگي« را 

نمي‌خرد، و با ديوانه مي‌داند که بايد چگونه مقابله کند. 
   ناشناخته‌ماندن ايران

از طرفي امکانات تقابلي ايران براي امريکا ناشناخته است. از موشک‌هاي 
بالســتيک در غارهاي گرانيتي تا پهپادهاي جديــد و تاکتيک‌هاي 
نامتقارن، ذهن استراتژيست‌هاي پنتاگون را فلج کرده است. همان‌گونه 
که نيويورک‌تايمز فاش کرد، ايران الگوهاي پروازي اف۱۵ و اف۳۵ را 
رمزگشــايي کرده و پس از آن‌که يک اف۳۵ در جنگ چهل‌روزه مورد 

اصابت دفاع زميني قرار گرفت، بايد براي دور تازه جنگ محتاط بود. 
ايران با نيم قرن محاصره و تحريم و ســال‌هاي زيــاد جنگ آموخته 
اســت که از آن »محاصره‌ي ديوار فولادين ترامپ« چگونه عبور کند. 
کريدورهاي زميني پاکستان که شش کريدور تجاري‌اند، شريان‌هاي 
حياتي را از زير ديوار فولادي عبور داده‌اند. ايران مي‌تواند تنگه هرمز را 
دور بزند. باب‌المندب که انفجارهاي مهيب شب گذشته در آن به‌طور 

عجيبي از سوي رسانه‌هاي جهان پنهان ماند نشان داد که ايران مي‌تواند 
در عرض دو ساعت، آمدوشــد کشــتي‌ها را در يکي از حساس‌ترين 
آبراه‌هاي جهان متوقف کند. ســکوت مؤسســات بيمه بين‌المللي و 
نهادهاي امنيت دريانوردي، حاکي از آن اســت که واشینگتن خود از 
گسترش دامنه‌ي جنگ هراس دارد و به اين مؤسسات فشار آورده است 
تا خبر را پنهان کنند. ديوار فولادي، امريکا را در محاصره‌ي اطلاعاتي- 
عملياتي گير انداخته است. هر حمله‌اي مي‌تواند به بسته‌شدن همزمان 
هرمز و باب‌المندب و جهش قيمت نفت به بالاي ۲۰۰ دلار منجر شود، و 

اين يعني فروپاشي اقتصادي خود متحدان عرب ترامپ. 
ترامپ در يک روز مي‌گويد: »ما به جمهوري اســامي هيچ امتيازي 
نخواهيم داد. فقط تسليم کامل«! و در همان روز اذعان مي‌کند: »من 
الان آماده پذيرش هيچ چيزي نيستم« و سپس ادعاي قبلي خود را که 
حاضر بود مهلت ۲۰ ساله براي غني‌سازي بپذيرد، انکار مي‌کند. اين 
شيزوفرني استراتژيک نشان مي‌دهد که او حتي در تيم خود بر سر يک 

هدف روشن به اجماع نرسيده است. 
واشینگتن‌پســت مي‌نويســد: »هيچ گزينه‌ي نظامي اعــم از حمله 
گسترده، هدف‌گيري رهبران يا عمليات زميني راه‌حل قابل‌اعتماد و 
کم‌هزينه ندارد«. ۸۵ ميليــارد دلار هزينه در ۷۹ روز که فقط احتمالاً 
نرخ بمب‌هايي اســت که بر ايران ريخته‌اند نه زيان‌هاي مالي ناشي از 
رکود اقتصاد امريکا و جهان غرب، رقمي که حتي در جنگ افغانستان 
سابقه نداشت، بدون هيچ دستاورد استراتژيک جز تخريب چند سوله 
و تأسيسات سطحي، به باد رفته است. سايت‌هاي موشکي زيرزميني 

ايران دوباره بازگشايي شده‌اند. 
   لابي شيوخ با چين و قمار بازنده

گفته مي‌شود کشورهاي عربي که ترامپ ادعا مي‌کند به درخواست آنها 
حمله را به تعويق انداخته، همزمان در پکن مشغول لابي عليه تهران 
هســتند. قول تأمين نفت چين و خريد کالاهاي چيني با قيمت‌هاي 
بالاتر. اين خبر که ممکن است درست نباشد و پيش از اين نيز چيني‌ها 

نشان دادند فريب اين وعده‌هاي شيوخ را نمی‌خورند و بازي را درست 
تشخيص مي‌دهند، دست‌کم نشــان مي‌دهد که آنها به قدرت نظامي 
امريکا بــراي حفاظت از خود ايمــان ندارند و به دنبــال يک ضمانت 
اقتصادي- ديپلماتيک مستقل از واشینگتن هستند. اين بزرگ‌ترين 
شکست اعتبار براي ترامپ است. متحدان منطقه‌اي‌اش، او را به عنوان 

چتر نجات قبول ندارند و به چين پناه مي‌برند!
   حضيض يک تراژدي سياسي

ترامپ اکنون در ژرفناي يک تناقض مرگبار گرفتار آمده اســت. اگر 
حمله کند، با توجه به آمادگي ايران، هزينه‌ي سرسام‌آور جاني، مالي، 
ژئوپليتيک خواهد داد و ناشناخته‌بودن پاسخ ايران، و اصرار متحدان 
عرب براي جلوگيري از حمله ممکن است بزرگ‌ترين شکست نظامي 
امريکا از زمان جنگ ويتنام را رقم بزند، هرچند همين‌حالا نيز چيزي 

کمتر از آن نيست. 
اگر حمله نکند آنگاه شش‌بار تهديد بي‌عمل، او را به رئيس‌جمهوري 
تبديل مي‌کند که مثل شير مي‌غرد ولي از ترس، بادي هم از پشتش 
صادر مي‌شود و براي يافتن ميانجي دمش را هم تکان مي‌دهد! رحمت‌ 
خدا بر امام راحل که بهترين تمثيل را براي اين سردمداران امريکا به کار 
برد! ايران با صبر استراتژيک خود، نشان داده که مي‌تواند واشینگتن را 
خسته کند، درست همان چيزي که ترامپ ادعا کرد »نشنيده است« 

اما در عمل دارد با آن مواجه مي‌شود. 
مهلت‌هــاي شــش‌گانه، انفجارهــاي پنهان‌شــده در باب‌المندب، 
کريدورهاي پاکستان، ناتواني در نابودي سايت‌هاي زيرزميني، نداشتن 
اطمينان از ترورهاي جديد و هدفمند و فرار متحدان عرب به ســمت 
چين، همه نشانه‌هاي يک منجلاب خودساخته است. ترامپ ايران را به 
»قعر يک تراژدي بزرگ سياسي« نکشانده است، بلکه خود در قعر آن 
تراژدي افتاده است. مرد ديوانه‌اي که حتي شيوخ عرب از ديوانگي‌اش 
مي‌ترسند، اما نه از روي وحشت از ايران، که از روي وحشت از عواقب 

فلج‌کننده‌اي که بر سر خودشان مي‌آورد. 

 مشت آهنين ايران 
دشمن را به لكنت انداخته است

 ششمين 
جا  زدن ترامپ 

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت:  

آینده روشن ایران با ترويج فرزندآوری ممکن می‌شود
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